
بگویــم کــه مــن زندگــی خــود را وقــف عمــل کــرده‌ام و نــه کتابــت. 
سراســر زندگــی‌ام صــرف انجــام آنچــه خوانــده‌ام یــا فراگرفتــه ام، 
شــده اســت. مــن بــه آنچــه کــه فرامی‌گیــرم، عمــل می‌کنــم. اگــر آیــه 

یــا حدیثــی را آموختــم آن را بــه مــردم آمــوزش می‌دهــم.
ســال‌ها معلــم بــودم ســپس بازنشســت شــدم و جــز صفحاتــی 
ــرای نمونــه،  ــرای تألیــف و کتابــت نکــردم. ب انــدک تــاش بیشــتری ب
ــام آبجــو در اراضــی اشــغالی  ــه ن ــه عــادت شــراب‌خواری ب ــی ک هنگام
منتشــر گردیــد، کتابچــه‌ای بــا عنــوان »آبجــو در میــزان« را تألیــف 
انــدک  از آن کتــاب دیگــری ننوشــتم. همچنیــن  بــه غیــر  کــردم و 
صفحاتــی دربــاره نمــاز نوشــته‌ام کــه هنــوز بــه چــاپ نرســیده اســت، 
چــرا کــه زندگــی خــود را همان‌طــور کــه قبــاً نیــز گفتــم، تنهــا صــرف 
ــن یکــی از نعمت‌هــای  ــت و ای ــف و کتاب ــه تألی ــردم ن کار و کوشــش ک
بــزرگ خداونــد اســت کــه بــه مــن عطــا فرموده‌انــد. عیــب نیســت کــه 
انســان نویســنده نباشــد، بلکــه مهــم آن اســت کــه از زندگــی درس و 
عبــرت بگیــرد. همــه مــردم نمی‌تواننــد نویســنده باشــند و همــه نیــز 
ویژگی‌هــای  کــس  هــر  کننــد.  نبــرد جهــاد  میــدان  در  نمی‌تواننــد 

ــا توفیــق دهــد کــه  ــه م ــد ب ــدوارم کــه خداون خــاص خــود را دارد. امی
لااقــل بتوانیــم از آنچــه کــه در زندگــی، زنــدان، بازداشــتگاه و ســفرهای 
خارجــی خــود تجربــه کرده‌ایــم، درس عبــرت بگیریــم؛ چــرا کــه مــن 
بــرای نوشــتن اصــاً وقــت نــدارم و تمــام وقتــم، بــرای دیــدار بــا مــردم و 
رســیدگی بــه امــور آنهــا صــرف می‌شــود. از خداونــد منــان می‌خواهــم 
کــه مــا را بــه راه راســت هدایــت کنــد و در آنچــه آموختیــم یــاری دهــد.

راز جدیت و قاطعیت شما در چیست؟� 
شــهید امــام احمــد یاســین بــا لبخنــد مأنــوس و همیشــگی خــود گفــت: 
راز ایــن قاطعیــت، در اراده و ایمــان انســان بــه آن مبــدأ و اصلــی اســت 
کــه بــر اســاس آن حرکــت می‌کنــد. انســان مادیاتــی می‌گویــد کــه اگــر 
دنیــا از دســت وی بــرود، همــه چیــز را از دســت داده اســت، امــا انســان 
ــای  ــه بهشــت ایمــان دارد، دوســت دارد کــه از طریــق دنی مؤمــن کــه ب
فانــی، بــه آســایش و راحتــی در جــوار خداونــد برســد. مؤمــن در انتظــار 
فرارســیدن چنیــن روزی اســت و بــرای رســیدن بــه آن، جانفشــانی و 

ــا آخریــن قطــره خــون خــود می‌جنگــد. جهــاد می‌کنــد و ت
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